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  چكيده

هـاي    نمايشي آييني، روايي، منظوم و موسـيقايي اسـت كـه از دل عـزاداري              ) خواني  شبيه(تعزيه  
پديد آمد و حول محور واقعة عاشـورا، در  ) ع(شيعيان ايراني بر پيشواي سوم خود، امام حسين       

و يارانش در واقعة ) ع(دت امام حسين محور اصلي اين نمايش، شها    .  ق، شكل گرفت   .ـ ه 61سال  
هاي فراواني از فرهنگ، ادبيات كهن و اساطير ايرانـي بـرده اسـت و ارتبـاط                   كربلاست، اما بهره  

. هـاي عاميانـه و فرهنـگ سـنتي جامعـه دارد      عميقي با عواملي ازجمله مذهب، اسطوره، داسـتان    
و سـقانفارها   ،  هـا   قاخانههـا، س ـ    خـواني   هـاي تعزيـه، شـبيه       تعزيـه كـه در پـرده      متون تـصويري    

  .اند، بيانگر اين ارتباط عميق با هويت ديني، ملي و فرهنگي بوده است نقش بستهها  خانه قهوه
هـا و نبردهـاي معـروف پيـامبر اسـلام،             هاي جنگ   اي از صحنه    هاي مذهبي مجموعه    نقاشي

 نيز نقش زيادي در كنار اين نقوش، باورها ديني     . گيرد   و وقايع كربلا را دربرمي     )ع(عليحضرت  
اين باورها مربـوط بـه اعتقـادات مـذهبي مـردم            . در پر كردن فضاي تصويري سقانفارها دارند      

باشند كه ارتباط مستقيم       معاد، بهشت و دوزخ، جهان آخرت، رستاخيز، پاداش و جزا مي           بارةدر
اي سرنوشـت پاكـان و        با نقوش مذهبي مربوط به واقعـة كـربلا دارنـد و بـه صـورتي مقايـسه                 

متون مربوط به مجالس تعزيـه      . كشند  درستكاران يا به عبارتي اولياء و اشقياء را به تصوير مي          
ن مقاله، پس از بررسي پيشينه، اركان و   ي ا .اي دارند   خواني نيز در اين ميان، جايگاه ويژه        و شبيه 

يري تـصو  مضامين تعزيه، به ارتباط آن با هويت آييني و مذهبي و تأثير اين متون بـر هنرهـاي             
پس از تحليل مضامين نقوش، اين نتيجـه حاصـل شـد كـه              . پردازد  مازندران در دورة قاجار مي    

نقوش مرتبط با مضامين مذهبي، متون تعزيه و باورهاي دينـي عاميانـه، بيـشترين نقـش را در                   
  .تزئين اين بناها دارا هستند

  
  .تعزيه، هويت آييني ـ مذهبي، واقعة عاشورا، اسطوره :ها كليدواژه

                                                           
مضامين تصويري هنر قاجار در نقـوش       فتانه محمودي تحت عنوان     خانم  رساله دكتري   اين مقاله مستخرج از      .1

 .باشد  مشاورة دكتر غلامعلي حاتم مي و به راهنمايي دكتر محمود طاووسيسقانفارهاي مازندران

  اه هنر، دانشگاه تربيت مدرس، عضو هيات علمي دانشگاه مازندراندانشجوي دكتري پژوهش هنر، دانشگ *
  استاد گروه پژوهش هنر، دانشكده هنر، دانشگاه تربيت مدرس، نويسنده مسئول **
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  قدمهم. 1
 شـهادت امـام     بودعنوان شكلي از نمـايش ريـشه در اجتماعـات و مراسـم يـاد               تعزيه به 
ـ  صورت يك نمايش آييني    خواني در دورة قاجار به     تعزيه. در ايام محرم دارد   ) ع( حسين

در آن   «.اي برجسته داشته و روند تحول و تكامـل خـود را پيمـوده اسـت                مذهبي جلوه 
ختن و داير كردن تكيه بـراي برگـزاري مراسـم عـزاداري سـالار         مردم، در سا   ةزمان هم 

محرم، شوق و علاقة    اول   ةخصوص در ده   خواني در ايام سوگواري، به     شهيدان و تعزيه  
ها و وقف آنها، اجـري       كوشيدند تا از راه ساختن تكيه      بانيان مي . اند داده فراواني نشان مي  

  .)183: 1370ينو، گوب( »دنيوي و اخروي براي خود دست و پا كنند
  :نويسد  قاجار مىةبهرام بيضايى در نمايشى در ايران نيز با تكيه بر تكامل تعزيه در دور

عهد ناصرالدين شـاه    در  ،   اول ماه هاى محرم    ة در ده  ،براساس مدارك موجود  
ها »تكيه« هاى موقت و دائم يعنى     خانه در نمايش  »خوانى شبيه« تقريباً سيصد مجلس  

داشـته   هاى بزرگ تا حدود سه هزار نفر جـا         خانه نمايش. شد پا مى ها بر »حسينيه« و
بدون سقف بوده است كه در آنها بين بيست تا           هايى تكيهگويا  است و در اصفهان     

  .)123 :1344 بيضايي،(اند  نشسته سى هزار نفر به تماشا مى
بودن  كه دال بر ن    كند  نظرى ارائه مى   شيراز خاستگاه تعزيه  صادق همايونى در كتاب     

 از سوى ديگر او بـا اسـتناد         .تعزيه به شكل مرسوم و امروزين آن در عصر صفوى است          
 :نويـسد   مى ها در آسياى مركزى    ها و فلسفه   دين صريح كنت گوبينو در كتاب       ةبه نوشت 

و در   زنديه بـه شـكل نهـايى خـود رسـيد     ةتوان گفت كه تعزيه در دور طور قطع مى  به«
  .)54 :1377همايونى،(»توجهى رسيد  قابلة و به رشد و توسعدارتر شد  قاجاريه دامنهةدور

طور كلي گفتگـويي بـين       به. باشد  ميگفتگو  پايه  عنوان يك نمايش بر      اساس تعزيه به  
 غني مـذهبي از زنـدگي آدم        ينممضاها،   در متن تعزيه  و  گيرد    صورت مي  ء و اشقيا  ءاوليا

 گـاه   ،قـصص وقـايع و    . ندا به صور گوناگون مطرح   ) ص(پيامبر گرفته تا حضرت رسول    
از قصص قرآن مجيـد نيـز در پرداخـت اشـعار و     . گونه و گاه صريح است ايماء و اشاره 

بـه نـوعي   . حوادث سود جسته شده و اين خود نيز پيوند ديگر ميان تعزيه و مردم است        
 حق عليه باطـل     ، اينكه چگونه از ابتدا تا انتها      ؛توان در تعزيه ديد    سير تكامل انسان را مي    

  .كنند ها براي شناخت خود در شرايط جامعه تفكر مي ايستاده است و اينكه انسان
 مـذهب و آيـين      ة واسط دونهايي از حضور مستقيم و ب      نمونهبررسي   ه حاضر ب  ةمقال

، هاها، مـضامين، سـاختار     ر شكل دادن به انديشه    بچنين تأثير مستقيم آنها      در تعزيه و هم   
ايـن  . نـان و چگـونگي رويـدادها خواهـد پرداخـت          الگوهاي تكرار شونده اعمال قهرما    
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خـواني و قـصص       تأثير متـون تعزيـه، شـبيه      ال است كه    ؤ در پي پاسخ به اين س      پژوهش
  گيري هنرهاي تصويري مازندران چه بوده است؟ قرآني بر شكل

  
  پژوهششناسي  روش. 2

براي بررسي مضمون و محتواي نقوش مـذهبي مـرتبط بـا متـون تعزيـه در سـقانفارها،            
كـه ارتبـاط   مضامين مذهبي، ادبي، تاريخي و نقوش روزمرة عاميانـه    چون    هممتغيرهايي  

بـراي  . اند اند، گزينش شده    مورد نظر داشته   ةمستقيم با دين، فرهنگ عامه و هويت منطق       
اي بـه    چنـين شـيوه   . ، در نظر گرفته شده است     اسطوره اي  نقد   ةانجام اين پژوهش، شيو   

د و معاني نهفتـه در آن را آشـكار خواهـد            شخواهد  نجر  مگشايش معاني و رمزگان اثر      
عنـوان اسـوه و قهرمـان ايـن          بـه ) ع( كربلا و شهادت امام حسين     ةخوانشي از واقع  . كرد

و رسـيدن بـه تعـالي، بـا       اسـوه   تر از سير تحول      د تا به سطوحي ژرف    شو  ميدان ارائه مي  
 ، ضد قهرمـان    يزيد اسوه، )ع(در اين واقعه امام حسين    . دشوگيري از اين واقعه نائل       بهره

  .دشون رتبط با اين دو مشاهده ميو عناصر م
  مدل نظري پژوهش: 1شمارة نمودار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   جامعه آماري.2-1

  .باشد جود در استان مازندران ميسقانفارهاي مو، اين پژوهش آماري ةجامع
، امـا    است ي برخوردار بوده   آماري، از حجم و وسعت جغرافيايي زياد       ةجامعاگرچه  

 )نقوش سقانفار(اثر هنري
بيني كليتناخت جهانش

 اثر هنري

رمزگشايي و شناخت 
 سامانة معنايي اثر

 شناختيتحليل جامعه

 تبيين اثر و اجتماع

 اي تحليل اسطوره

 درك و تفسير محتواي اثر

ناخت رابطة متقابل اثرش
 و جامعه
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تعداد زيادي از اين بناها فاقد نقش بوده و تعدادي از آنهـا هـم بـه     بايد توجه داشت كه     
 و در اكثـر   شـده رنـگ   نقوش آنها بـسيار كـم      ،مرور ايام دچار آسيب و فرسودگي گشته      

 تعداد زيادي از اين بناها هم توسط اهـالي روسـتا، بـه              .مواقع غير قابل تشخيص هستند    
اي كـه     مرمت شده و يا بازسازي نقوش بـسيار سـطحي اسـت بـه گونـه                غيرعلميرز  ط

 نقـوش بـا رنـگ سـبز         ة، كلي ـ  نيـز  در برخـي مـوارد    . اند نقوش اصلي كاملاً عوض شده    
دست پوشانده شده و نقوش در زير اين رنگ سـبز اسـتتار شـده و قابـل                   صورت يك  به

اند، جهـت ايـن      ضوح تصوير بوده   سقانفارهايي كه داراي و    بنابراين. باشند تشخيص نمي 
  .ست سقانفار ايك و بيست اه اند كه تعداد اين نمونه بررسي انتخاب شده

  
   ابزار سنجش و گردآوري اطلاعات.2-2

 ميداني بوده است، يعنـي از تمـام ايـن سـقانفارها و         ةگرد آوري اطلاعات اصلي به شيو     
اي و    كتابخانـه  ، اسـنادي  ةسپس از روش مطالع ـ   . جزئيات آنها، تصويربرداري شده است    

 جهـت   وبـرداري شـده       و ادبيات موضوع بهـره     پژوهش ة پيشين ةالكترونيكي، جهت ارائ  
افـزار اكـسل و       از نـرم    هـم  ها و تعيين ميزان فراواني نسبي متغيرهـا        تحليل داده و  تجزيه  

Spssاستفاده شده است .  
  
   روش تحليل و نقد آثار.2-3

لق سقانفارها و نقـوش آن، جهـت برگـزاري مراسـم            ترين عامل خ   با توجه به اينكه مهم    
عزاداري واقعه كربلا بوده است، لذا توجه به تعزيه و تأثير آن در خلق اين بنا و نقـوش                   

، درك معنـاي   در ايـن مقالـه  هـدف از تحليـل محتـوا   . به كار رفته در آن الزامـي اسـت        
 يـك لحظـه     يعني آنچه مخاطبان عام و خالقـان ايـن نقـوش در           ( اجتماعي نقوش است  

وگـو يـا    اند، يا به عبارت ديگر گفت   تاريخي معين يعني در دوره قاجار از آن درك كرده         
اي خاص ميان اقشاري از جامعه و سازندگان ايـن آثـار             فرايند انتقال معنايي كه در دوره     

 اي از درون اثر، بـه تفـسير        شناسي اسطوره   با كاربست مفاهيم و روش    . برقرار بوده است  
اي جوزف كمبل و كهـن الگـويي    يابيم بدين منظور، از نقد اسطوره    دست مي  ساختار آن 

اي   از رويكـرد اسـطوره  ،هـدف به منظـور رسـيدن بـه    اين مقاله،  .يونگ بهره برده است  
عنوان يك اسوه، جايگاهي فراتر از  ، به )ع(اما به واقع امام حسين    . قهرمان بهره برده است   

  .اراستقهرمان، كهن الگو و يا اسطوره را د
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   تعزيهةوجه تسمي .3
» سـوگواري . تعزيـة . تعزيـت ) اِ] (ت ي . [تعزيـه «:  دهخدا، تعزيه به معنـاي     ةنام لغتدر  

 ج )تعزية. ع() ت يِ («: گونه آمده است     هم ذيل واژة تعزيه اين      معين ةنام لغتدر  . است
 كـردن،   تعزيت در اصل به معناي توصيه به صبر       / واژة تعزيه  .»عزاداري كردن .) مص م (

، 1377بيهقي؛ شاد؛ نفيسي؛ دهخدا،     ( استتسليّ دادن و پرسش از بازماندگانِ درگذشتگان        
» تـسليت  و اظهار همـدردى «با تعزيه را در كتاب خود هم  1 چلكووسكى پيتر .)ذيل واژه 

  .تعريف كرده است
لفظ تعزيـه بـا وجـود       ) در عراق و شبه قارة هند     (در ميان شيعيان غير ايراني      «

 »رود  بـه كـار نمـي      )خـواني  شـبيه (با مصائب شهداي كـربلا، بـه معنـاي          ارتباط  
كنند كـه    بلكه آنان تعزيه را به مراسمي نمادين اطلاق مي        « .)4 :1381 ،بلوكباشي(

 يـا تـابوت امـام حـسين         ،هاي عزاداري در طول مراسم، شبيه ضـريح        در آن دسته  
هـم در روز اربعـين   و  كشند و هم در پايان روز عاشورا      السلام را بر دوش مي     عليه
  .)315-318 :1367 جعفري،( »سپارند را به خاك مي آن

  
  چارچوب نظري .4
و يادگـار زريـران بـاز        هايي چون مصائب ميترا    برخي محققان، پيشينة تعزيه را به آيين      «

ولي و  ت آنـا  ،النهـرين   متأثر از عناصر اساطيري بـين      ،گردانند و برخي پديد آمدن آن را       مي
هـاي هنـد و      هاي تـاريخي در فرهنـگ       نيز مصائب مسيح و ديگر افسانه      مصر، و كساني  

ى از محققان   خبر. )24 :1380شهيدي،  ( »اند  در پيدايي آن مؤثر دانسته     ،اروپايي و سامي را   
دهند كه قـدمت آن بـه سـه هـزار سـال پـيش                 تعزيه را به سوگ سياوش ربط مى       ةريش
سازى، نقل داسـتان      عمارى، شبيه  حضور و شركت مردم در عزادارى، حمل      «. گردد برمى

خـوانى   هاى واضح مراسم سوگ سياوش بـا شـبيه         گردانى از جمله شباهت    سوگ و پرده  
بـا  آن  هـاي    فـارغ از شـباهت    ،  تعزيـه   اما بـه احتمـال بـسيار       .)48 :138شيرژيان،  (» است

هـاي سـادة     واريگسـو  تـر  تـر و پيچيـده     يافته صورت تكامل ،  هاي آييني گذشته   عزاداري
 ـ   گاز سـو  . سـت  ا هاي نخستين براي شهداي كربلا     ن سده شيعيا ويـژه   هواري مـسلمانان، ب

تـر و رسـمي    تر و كامل شيعيان، بر مصائب اهل بيت پس از واقعة كربلا و شكل گسترده       
  .است هايي در دست  گزارش)448-320(آن در دورة آل بويه 

                                                           
1. Peter J. Chelkowski 
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ــه« ــايي، در ســفرنامة خــود 1»دلا وال ــه، (، جهــانگرد ايتالي  از )125-123 :1348دلا وال
ارائـه  نسبت مفصلي   به   در اصفهان گزارش     .م1618/ 1027هاي دهة اول محرمّ      عزاداري

 2»تاورنيـه «گزارش . هاي ساده در اين مراسم سخن گفته است     داده و از برگزاري نمايش    
، تكامـل تـدريجي   )1052-1038(از مراسم عزاداري در اصفهان و در حضور شاه صـفي           

در جلو «به نوشتة او،    . دهد ها نشان مي   ازي وقايع كربلا را در عزاداري     سازي و بازس   شبيه
كردند كه بر روي آنها تابوتي بود و         هايي حمل مي   هاي عزاداري، عماري   هر يك از دسته   

 پيشاپيشِ. در هر تابوت كودكي را خوابانده بودند تا يادآور كودكان شهيد در كربلا باشد             
هـاي شـهداي كـربلا، حركـت          و يراق، بـه منزلـة اسـب        هايي را با زين     اسب ،ها عماري

  .)414 :1363تاورنيه، ( »دادند مي
شـناس و افـسر انگليـسي كـه از            شـرق  ـ ـ 3»ويليام فرانكلين «بيش از يك قرن بعد،      «

 ـ، در ايران بود)1208-1163(، در دورة زنديه 1202 تا 1200  در سفرنامة خود از برخي  
در دهـة اولِ محـرمّ      «بنـابراين گـزارش،     . اده اسـت  مجالس عزاداري در شيراز گزارش د     

كـه هـر دسـته بـا علائـم          ،  سـعد   و عمـر   )ع( سپاهيان امـام   ةهايي از جوانان به مثاب     دسته
چنـين از    هـم  .جنگيدنـد  ها با هم مـي     ها و خيابان    در كوچه  ،شدند مخصوصي شناخته مي  

 را بـه مدينـه   الـسلام  نمايش كبوترهاي خونين منقار كه خبر شهادت امـام حـسين عليـه         
كردند و بيشتر بـه      غلب در مجالس تعزيه شركت نمي     اعلما  . بردند، سخن گفته است    مي

 اما توجـه    ؛پرداختند ميسبب تحريف بسياري از وقايع تاريخي در تعزيه، به انتقاد از آن             
 موجب رونق مجالس تعزيه در اين دوره شد و          ،سلاطين قاجار و مردم به نمايش تعزيه      

تر شـد و در نتيجـة تكامـل     زيه، هم از نظر محتوا هم از نظر نحوة اجرا، غني        رفته تع  رفته
  .)71 :1368همايوني، ( »صورت نمايشي آييني و ملي درآمد تدريجي، به

 صفويه گذارده شـد و      ة دوم دور  ةدر نيم تقريباً   ،صورت فعلي  بنيان و اساس تعزيه به    
اين دوره  . يعني تعزيه، شكل گرفت    زنديه نمايش مذهبي ايران،      ةتدريج در اواخر دور    به

يك قـرن بعـد تعزيـه       . بودمصادف   با قرن يازدهم هجري قمري و قرن هفدهم ميلادي        
كه گزارش سياحان اروپايي را مـلاك قـرار بـدهيم،            ن چنا«. تكوين يافت و شكل گرفت    

هاي نمايش تعزيه پس از تحول يافتن مراسـم عـزاداري از اَشـكال سـاده                 نخستين جلوه 
زنـد و   ( خواني را بايد به دوران اخير      يي و تقليد به اجراهاي نمايشي تعزيه يا شبيه        بازنما

  .)93: 1389 مختاباد،  وشيخ مهدي(» مرتبط بدانيم) افشار به بعد
                                                           
1. Pietro Della Valle    2. Jean-Baptiste Tavernier   3. William Franklin 
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متأسـفانه  . دشو  تدريج آغاز مي   از زمان صفويه به بعد تكامل و ترقي تعزيه به         بنابراين  
علت اين توقف در تكامل تعزيه، روابـط   . دشو  افشاريه متوقف مي   ةاين پيشرفت در دور   

 زنديـه   ةولـي در دور   . باشـد   نادرشاه افشار با حكومت عثمـاني مـي        ةدوستانه و صميمان  
 ، اصلي التفات به تعزيـه     ةانگيز. گردد توجه به تعزيه و سير پيشرفت آن مجدداً شروع مي         

  .)127-124: 1372عناصري، ( مردم و اشراف با ايمان بود ة مذهبي عامةعلاق
زياد علاقة او به تعزيه     . بود )1313-1264(اوج تكامل تعزيه در دورة ناصرالدين شاه        

 دولت، كه به دستور ناصرالدين شاه ساخته شد، در ترويج تعزيه بـسيار مـؤثر                ةتكي. بود
ي »معـين البكـا   «زيرنظر  ،  خوانِ دولتي بودند   كه در حقيقت تعزيه   ،  خوانانِ آنجا  تعزيه. بود

در آن   «.)290 :1 ج   ،1384 مـستوفي، ( »خواندنـد  برابر شاه و درباريان تعزيه مـي      دربار، در   
شـد، اگرچـه    ها بيشتر شهرها و روستاها تكيه داشتند و تعزيـه در آنهـا برگـزار مـي           سال

هـا و فـضاهاي بـاز و         برگزاري تعزيه مشروط به وجود تكيه نبود و در مساجد و ميدان           
ظـاهراً  . شـد  راها نيـز مجـالس تعزيـه برپـا مـي      هاي شخصي و حياط كاروانس     حتي خانه 

هايي بدون سقف داشته است كه حدود سي هزار تن در آنجا بـه تماشـاي                 اصفهان تكيه 
در دورة قاجـار    «. )100 :1989فـسكي،   و؛ چلكو 129 :1344بيـضايي،   ( »انـد  نشسته تعزيه مي 

سـال در    م هـر  در اين مجالس كه در دهة اول محـرّ        . شد مجالس تعزية زنانه نيز برپا مي     
خوانان و تماشاگران، زن     شد، همة تعزيه   برگزار مي ،  منزل قمرالسلطنه، دختر فتحعلي شاه    

تعزية زنانه، به سبب تنگناهاي عرفي، گسترش نيافت و بـه منـازل ثروتمنـدان و                . بودند
-1327(شاهزادگان محدود شد و ظاهراً برگزاري آن تا اواسط سلطنت احمدشاه قاجـار              

  .)161-160 :1344بيضايي، ( »يافت ادامه )1344
به اوج رسيدن تعزيه    ،  خواني تعزيه و تعزيه   پژوهشي بر االله شهيدي در كتاب      عنايت

چنين موجبات سـقوط و افـول        در مقطع زماني قاجاريه تا عصر ناصري را بررسي و هم          
 تحليـل   كيد بر دوران حكومت هركدام از شاهان اين سلسله        أ نيز در انتهاي قاجاريه با ت      ار آن
ويژه تعزيه، نفوذ مـذهب در ميـان         هتوجه ويژه پادشاهان اين دوره به مذهب و ب        . كند  مي

 از جمله دلايل رشد آن و مخالفت      ... اقشار جامعه، وحدت شيعيان در برابر دولت عثماني و        
ديـدگان و     علما، عدم حمايت پادشاهان در پس اين دوران اوج، نكوهش و تحقير فرنگ            

عنوان دلايلي براي افول تعزيه در دوران پس از ناصـري مطـرح              زمان به منورالفكران آن   
در تكيه   75شاه به      فتحعلي ةدر دور تكيه   54هاي شهر تهران از       رشد شمار تكيه  . شود  مي

شـاه را      در دوران حكومت مظفرالـدين     43شاه و سپس نزول آن به عدد          زمان ناصرالدين 
  .)1380، شهيدي(نمايد زيه در اين دوران معرفي ميعنوان اثباتي بر ادعاي رشد و افول تع به
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هاي  واريگ، سو  وي ويژه در دهة دوم سلطنت     ه، ب )ش1320-1304(در دورة رضاخان  «
و برگزاري رسـمي مجـالس    هاي متعددي به وجود آمد  ممنوعيت،ماه محرمّ محدود شد  

در دورة  . متوقف شد، اما اجـراي آن در روسـتاها كمـابيش ادامـه يافـت              تدريج   هبتعزيه  
چنـد مجلـس تعزيـه بـر        ،  ش1349سال   تا   1338سال  ، از   )ش1357-1320(پهلوي دوم   

مجمـع  «، 1355سـال  در . )141 :1368همـايوني،  ( ه شـد  آورد) تئاتر(روي صحنة نمايش    
شناسان ايرانـي    نظران و تعزيه   بسياري از صاحب   ، با شركت و سخنرانيِ    »المللي تعزيه  بين
 ةمجموع. هايي نيز به اجرا در آمد       تعزيه ، و در آن مجمع    خارجي در شيراز برگزار شد     و

 منتشر  .م1979/ش1358سال  فسكي در نيويورك در     وهاي اين مجمع را چلكو     سخنراني
  .)5-4: 1358، فسكيوچلكو( »كرد

پس از انقلاب اسلامي نيز، تعزيه مورد توجه و علاقة مردم و مـسئولان فرهنگـي و          «
  حقيق در پيشينة اين هنر مذهبي و پيرايش و پـالايش          هنري بوده و تلاش شده است با ت       

پس از انقلاب اسـلامي و غلبـه         .آن، از افول و نابودي اين سنّت ديرينه جلوگيري شود         
عناصـر   برخـي    ةهـاي اولي ـ   هـا و مخالفـت     گيري رغم سخت  باورهاي ديني در جامعه، به    

ر كـشور، در    هـاي تعزيـه در گوشـه و كنـا          مذهبي و سياسي، به تدريج اجـراي نمـايش        
شناسـي و    روستاها و شهرهاي كوچك و بزرگ به همراه برگزاري چند همـايش تعزيـه             

د بار ديگر استقبال عام و خاص به اين نمايش سـنتي  ش تعزيه موجب   ةهاي ويژ  پژوهش
  .)100: 1389 مختاباد،  وشيخ مهدي(» ايراني گسترش يابد

    تعزيهاتموضوع .4-1
 سـه اند كـه ايـن        دسته تقسيم كرده   سهتوا و موضوع به     ها را از حيث مح      تعزيه ،محققان

  :اند و عبارتند از دسته از نظر زماني به دنبال يكديگر شكل گرفته
  واقعه .4-1-1

هاي آن مذهبي و محور آن شهادت امـام          د و شخصيت  وش هاي اصلي مي   شامل تعزيه 
، »)ع(اسشهادت حـضرت عب ـ   «: السلام و ياران آن حضرت از جملة آنها        عليه) ع(حسين

» )ع(تعزية شهادت امـام حـسين     « و   »)ع(علي اكبر «،  »دو طفلان مسلم  «،  »حضرت مسلم «
  .است
  پيش واقعه. 4-1-2

 و در واقـع،  ردد و از نظر داستاني اسـتقلال كامـل نـدا          شو  ميهاي فرعي    شامل تعزيه 
ها و قصص   و شامل داستاندوش  كه پيرامون واقعه ساخته مي   استحوادث و ماجراهايي    

  .دوش ي نيز ميقرآن
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  گوشه. 4-1-3
.  اسـت  و از نظـر داسـتاني مـستقل        ،آور  بـا عناصـر شـادي      طنزآميزهايي   شامل شبيه 

  .هستندهاي آن، هم مذهبي و هم غيرمذهبي  شخصيت
  
  موسيقي تعزيه .4-2
هـا، موسـيقي گفتارهـا و        موسيقي تعزيه به جهـت مقدمـه و توصـيف، تقطيـع صـحنه             «

به شكل آواز است و در ايجاد فـضاي نمايـشي    ها ن مكالمهرود كه اي  كار مي  ها به  مكالمه
 نفـر  هـشت ا   ي ـ هفت موسيقي در شكل معمول آن از        ةهاي نوازند  دسته. نيز كاربرد دارد  

اش   كـه بـا علامـت چوبدسـتي      اسـت رهبر نوازندگان همان معين البكاء      يستند و   بيشتر ن 
ازهاي تعزيه و كاربرد آنها     س. كنند يا آرام بگيرند     كه كجا شروع به نواختن     دهد  نشان مي 

فلوت ،  ني قره ، سرنا ،ني،  بوق،  سنج،  شيپور،  كرنا،  نقاره،   دهل ،طبل :ازند  در صحنه عبارت  
هـا و    موسيقي تعزيه موجـب حفـظ و تـداوم بـسياري از نغمـه              «.)298 :1384مستوفي،  (

و از سوي ديگر، اين موسـيقي را در مراتـب            هسازي و آوازي ايران شد     قطعات موسيقي 
در موسيقي نواحي نيز ايـن كـاركرد و تـأثيرِ عميـق             . ه است ختلف تحت تأثير قرار داد    م

 بـسياري از قطعـات و آواهـا، همچـون           ،موسيقي تعزيه وجود دارد؛ مثلاً در شمال ايران       
  .)102 :1383نصري اشرفي، (» استمستقيماً از موسيقي تعزيه اخذ شده » نياعباسخو«

  
  زيه در مضامين تعاساطيرحضور . 4-3

شوند،  ، اسوه و الگوي بشري محسوب مي      ءازمنظر علما و حكماي اسلامي، انبياء و اوليا       
حضور  تقدس و معنا،   ماندگاري،از جمله    كهن الگوهاي مذهبي  هاي   مشخصهدر ضمن   

  .گيري تعزيه سهيم هستند ، همه در شكلالگو و نمونه بودن پنهان و زير جلدي،
تنوع فرهنگي و با عنايـت بـه        با توجه به     ايران و    ي، تعزيه در  ختشنا از ديدگاه جامعه  

 اصلي هنـر    هستةگرچه  . دارد خود را    ةاقاليم مختلف در هر منطقه، شكل و ساختار ويژ        
نظـر سـاخت و بافـت     خواني، سوگواري و گريستن بر مظلومان است، امـا از نقطـه    شبيه

مي در تعزيـه     بـو  وهـاي محلـي      ها و سنت   جامعه و آداب و رسوم و فرهنگ مردم، آيين        
ويژه اينكه بخشي از قلمرو نهاد دين كه يكـي از نهادهـاي               به ؛يابد خصوصي مي  پايگاه به 

زنـد و رسـوم و تـشريفات تعزيـه در      اجتماعي است، بر باورهاي مردم خيمه ميي ـ  اله
  .)19: 1372عناصري، ( نهاد ديدن اعتبار خاصي دارد ةحيط

اي بـه    رد متقابل اين اشـخاص، اشـاره       و كارك   تعزيه هاي متعدد، در   حضور شخصيت 



  1390، 4سال دوازدهم، شمارة 

  

 

76

در داسـتان   ) ص(نقـش حـضرت محمـد     .  دارد اي اسـطوره هاي   هاي با ويژگي   شخصيت
هـاي مربـوط بـه       و داستان ) ع(معراج پيامبر، حضرت سليمان و بارگاهش، حضرت علي       

دو گـروه اوليـاء و       در باشـند، و   هايي كه مربوط به واقعه كربلا مي       رشادتش و شخصيت  
  .باشند  موجود در سقانفارها ميترين نقوش مذهبي گيرند، از عمده مياشقيا جاي 

اسطوره به معناى چيزى يا كارى اسـت كـه هـر كـسى از عهـده انجـام كارهـاى او                    
آوريم و   مثلاً وقتى ما به شهادت كسى ايمان مى       . شود الگو مى  آيد و براى يك قوم     برنمى

شود، براى اينكـه شـهادت آن آدم در          ىكنيم اين تبديل به آيين م      اين را مرتب تجليل مى    
 بنـابراين داسـتان شـهادت امـام         .شود كه مـافوق بـشريت اسـت        اش امرى مى   راه عقيده 
 اين شخصيت دينى را يـا مقولـه شـهادت را          اين بدين مفهوم نيست     . شود مى )ع(حسين

بنـابراين هالـه    . اسـت  اين عمـل   زش و جايگاه   ار هدف بالا بردن  درواقع  . ناديده بگيريم 
بـرد كـه ايـن     پيدا كرده است او را در عالمى مى) ع(اى كه شخصيت امام حسين   سطورها

 يا يك ملت الگو شده امتعالم مختص به اوست و مختص به كسى است كه براى يك 
كند  مى را تبديل به انسانى   ) ع( بزرگ شهيدان امام حسين    ،سيدالشهدا درواقع لقب . است

  .استمعمولي كه مافوق بشر 
ملت ما نبرد ميان خير و شر، كه از پايـدارترين و  ) ملي و مذهبي (تاريخي  در حافظه   

 هـم در باورهـاي پـيش از         .توان آن را سراغ گرفـت      ثيرگذارترين مواردي است كه مي    أت
مانـدگار آن را در روح كفـر سـتيز و عـدل             و  هاي عيني    اسلام حضور دارد و هم نمونه     

ن اهورا و اهريمن در ايران باستان با افسانه    هر چقدر نبرد ميا   . توان يافت  گستر اسلام مي  
آميخته است ولي منازعه ميان خير و شر در تاريخ اسلام با مستندات تاريخي قابل اثبات        

منين ؤاست، و در نبردهاي متعدد پيامبر مكرم اسلام با كفار قـريش و نبردهـاي اميرالم ـ               
ين آنها را در سيماي واقعـه       ثرترين و ماندگارتر  ؤنمايد، و البته آخرين، م     رخ مي ) ع(علي

  .توان جست و يافت  مي)ع(كربلا و قيام خونرنگ امام حسين
  

  هاي موجود در متون تصويري تعزيه شخصيت. 4-4
ي حوادث كاملاً مشخص تقـسيم      برختوان آشكارا به     زندگي قهرمان اصلي داستان را مي     

 ةفارها در بردارنـد   نقـوش موجـود در سـقان      . اي تـشريفاتي دارد    د كه دلالت بر انگاره    كر
 وهايي بـا هويـت مـذهبي و كـاركرد دينـي              شخصيت:  شخصيت متفاوت هستند   نوعدو

  .اي ه با كاركرد اسطور و هايي با هويت مليّ و پهلواني شخصيت
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  هايي با هويت مذهبي و كاركرد ديني  شخصيت.4-4-1
شاهده  در مضامين مذهبي تعزيه، از گذشته تاكنون، م ـ        ها   و اسوه  ها  حضور شخصيت 

هـاي ادبـي، مـذهبي و     ها در قصص قـرآن، داسـتان   بسياري از اين شخصيت. ده است ش
 مردم برخاسته است، ةكنند و نظر به اينكه تعزيه از دل تود       اساطيري ايران نقش بازي مي    

عنـوان يـك گفتمـان ملـّي و          صورت يك نمايش محبوب و مردمي، نقش خود را بـه           به«
آقـايي،  (»  بر هنرهاي تصويري نيز كاملاً مشهود اسـت  اين تأثير . مذهبي حفظ كرده است   

  :هاي با هويت ديني، در نمايش تعزيه عبارتند از شخصيت .)30: 2005
، امـام   )ع(، امـام حـسين    )ع(، حـضرت علـي      )ع(، امامان )ص( پيامبر :انبياء و امامان  

، )س(، علـي اكبـر، حـضرت فاطمـه        )ع(، حـضرت قاسـم    )ع(، حضرت عباس  )ع(حسن
  . ...و ، ام ليلا)س( حضرت رقيه،)س(حضرت زينب

   معراج پيامبر، سليمان و بلقيس، يوسف و زليخا:قهرمانان قصص قرآني
  اي  كاركرد اسطوره وهايي با هويت ملّي و پهلواني  شخصيت.4-4-2

هاي داراي هويت حماسي، ملـي و اسـاطيري از دل قـصص و               از آنجا كه شخصيت   
  .باشند هاي ادبي مي  قهرمانان داستانةيرنداند، لذا دربرگ ادبيات عامه بيرون آمده

  .لهراسب و سهراب  سياوش، رستم، سهراب،گرشاسب،:هاي اساطيري ـ ملي شخصيت
 حـسين كـرد شبـستري و ميـر بـاقر،            :هاي عاميانه   هاي پهلواني و داستان     شخصيت

  .آفرين، بهرام و گل اندام  هزار و يكشب، اميرارسلان، نوشخسرو و ديوزاد،
 ـ هاي  قصه و مكتوب ادبيات در :هاي عاشقانه   داستانهاي    شخصيت  ايرانـي، ة  عاميان

 شيرين و خسرو عيار، سمك نامدار، اميرارسلان مجنون، و ليلي چون هم هايي شخصيت
  .شوند هاي هزار و يكشب حضور دارند كه در تعزيه بسيار روايت مي و بسياري از داستان

  
  السلام  عليهجريان نهضت امام حسينو  واقعه كربلا .4-5

 كـربلا  در نزديكي محلي با نام  يزيد ابن معاويه   و سپاه    )ع(حسين ابن علي  نبرد بين سپاه    
 بـا   عمر بـن سـعد    م محرم به كربلا رسيد و روز سوم          روز دو  )ع(امام حسين . در گرفت 

هزار نفر در كربلا اردو زد و از آن روز به بعد، هـر روز بـر تعـداد دشـمنان امـام                        چهار
هاي مختلف از جمله مـال و ثـروت بـه      كثيري از آنان را با وعدهةشد، كه عد افزوده مي 

  .خونخواهي حسين خواسته بودند
 و همراهانش بستند و در نهمين روز از ماه          )ع( آب را بر حسين    ،در روز هفتم محرم   

 او در .اي از طرف عبيداالله بن زيـاد وارد كـربلا شـد             با چهار هزار نفر و نامه      شمرمحرم  
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 بجنگند و او را به قتل برسانند و اگر          )ع(اين نامه به عمر سعد دستور داده بود با حسين         
حـسين بـن     ،روز دهم  .به شمر واگذار كند   يايد، فرماندهي را     يكار از دست او بر نم      اين
 قرار گرفتند، جنگ آغاز شد و امام حسين و يارانش           دشمندر مقابل   و يارانش   ) ع(علي

 سپاه عمر بـن سـعد سـر         ،)ع(بعد از به شهادت رساندن امام حسين      . به شهادت رسيدند  
 اصـغر   ها گذاشت و فقط سر حر و علي        ه را جدا كرد و بر بالاي نيز       )ع(حسينامام  لشكريان  

ها غارت و در نهايت آتش زده شد، ساربان شترهاي كاروان            خيمه .را از تن جدا نكردند    
دست آوردن انگشتر حسين بن علي، انگشت وي        ه   براي ب  بجدل بن سليم  حسيني به نام    

 در نهايت سپاه عمر بن سعد اجساد شهداي كـربلا           دست آورد و  ه  را بريد تا انگشتر را ب     
  .اسد دفن شدند  بنيبيلةرا در بيابان رها كرد و اين اجساد بعد از سه روز توسط ق

  :ابتدا تا انتها به قرار زير استجريان اين نهضت از 
ملاقـات دوم بـين وليـد و امـام           .2درخواست بيعت از سوي وليد حـاكم مدينـه          . 1

اقامـت در    .5 ورود به مكه   .4السلام از مدينه     بيرون رفتن امام عليه    .3 السلام حسين عليه 
   بيرون رفتن مسلم بـه كوفـه       .7السلام   هاي كوفيان به امام عليه     رسيدن اولين نامه   .6 مكه

رسيدن  .11 السلام از مكه   خروج امام عليه   .10  شهادت مسلم  .9ورود مسلم به كوفه      .8
دهي سپاه از    سامان .13 ورود عمربن سعد به كربلا     .12 بلاالسلام به سرزمين كر    امام عليه 

السلام  ممانعت سپاه امام عليه    .14 السلام سوي عمر بن سعد و گفتگوهاي او با امام عليه         
   عاشـورا ةواقع ـ .16 الـسلام  حملـه ابتـدايي بـر سـپاه امـام عليـه       .15 از دسترسي به آب 

  .كوچ اسيران از سرزمين كربلا .17
  :توان به سه مرحله تقسيم كرد و واقعه كربلا را مي) ع(ينزندگي امام حس

 قبل از واقعه عاشورا) ع(زندگي امام حسين .1
 در واقعه عاشورا) ع(موقعيت امام حسين .2
 امام پس از شهادت .3
عنـوان    بـه  ، و كنـشگر اصـلي     اسوهعنوان   ، به )ع(در نخستين مرحله امام حسين    ) الف

دانـست اگـر تـصميمش را آشـكار          مي) ع(نامام حسي . شود پيشواي شيعيان برگزيده مي   
، پيش از هر جنبش و حركت مفيدي به قـتلش           ايجاد حكومت مبادرت ورزد   سازد و به    

يزيد پس از معاويه بر تخـت حكومـت اسـلامي           . رساند، ناچار صبر را پيشه ساخت      مي
 بـه مكـه و      با او بيعـت نكـرده و      ) ع(امام حسين . تكيه زد و خود را اميرالمؤمنين خواند      

  .پس كوفه رهسپار شدندس
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سـاز سـفر معنـوي     آزمـوني كـه زمينـه   .  استاسوهدومين مرحله، مرحله آزمون   ) ب
از همان شبي كه از مدينه بيرون آمد، و ) ع(امام حسين. شود كنشگر و قهرمان داستان مي  

در تمام مدتي كه در مكه اقامت گزيد، و در طول راه مكه به كربلا، تا هنگـام شـهادت،                    
 ،مقصود من از حركت، رسوا ساختن حكومت ضد اسـلامي يزيـد           «: داشت كه  اشاره مي 

برپاداشتن امر به معروف و نهي از منكر و ايستادگي در برابر ظلم و سـتمگري اسـت و                   
 و ايـن مـأموريتي بـود كـه          .جز حمايت قرآن و زنده داشتن دين محمدي هدفي نـدارم          

دن خود و اصـحاب و فرزنـدان و         خداوند به او واگذار نموده بود، حتي اگر به كشته ش          
  .مام پذيرداسيري خانواده اش ات

گـذارد، بـا      پس از آن كه بحران آزمايش را پشت سر مـي           اسوهدر مرحله پسين،    ) ج
دانـست كـه     علم امامت مي  . رود  به ميدان جنگ مي    امتاشراف به حقيقت، براي نجات      

برابـر دسـتور آسـماني و       انجامد، ولي او كسي نبود كه در         آخر اين سفر به شهادتش مي     
اي بـه دل   اش واهمـه  فرمان خدا براي جان خود ارزشي قائل باشد، يا از اسارت خانواده          

رسـول  . پنداشـت  او آن كس بود كه بلا را كرامـت و شـهادت را سـعادت مـي         . راه دهد 
پيشوايان پيشين اسلام، شـهادت امـام       ) ع(و حسن بن علي   ) ع(و اميرمؤمنان ) ص(گرامي
  .ارها بيان فرموده بودندرا ب) ع(حسين
  

  درمتون تصويري تعزيه، مفاهيم نمادين واقعه كربلا .4-6
 نبرد حـق و باطـل      -1: ترين كهن الگوها و نمادهايي كه در اين واقعه حضور دارند           مهم

  .رستاخيز و جهان پس ازمرگ است -4 اهميت آب -3 شهادت -2 )خير و شر(
  )خير و شر( حق و باطلنبرد  .4-6-1

 عبارتي به يا» اوليا«و » اشقيا« بين نبرد نقوش سقانفارها، اصلي هاي درونمايه زا يكي
 تقابـل  و بـازي  اشـخاص  تجـسم  نـوع  بندي، دسته همين .است» خير و شر« ديگر ميان
 دو حتـي  انجامـد و  مـي  نقـش  از بازيگر تفكيك به نيز بازي در كه شر، و خير نيروهاي

 گـروه  هـر  كـه  زنـد  مـي  رقـم  اجـرا  در را انخـو  موافق و خوان مخالف بازيگران گروه
 در اهـريمن  و اهورامزدا اساطيري جدال يادآور هستند، خود هاي نقش اجراي متخصص

كشمكش ميان نيروهاي خير و شر با ايمان و كفر و يا عقايد « است، باستان ايران اساطير
ديـن زرتـشت و     ويژه   ريايي به آاي در فلسفه و اديان       آسماني و عقايد اساطيري و افسانه     

و حـضرت   ) ص(از لحاظ اصطلاحات تعزيه حضرت محمد پيـامبر       . اديان هندوان است  
و جبرئيـل و قنبـر در       ) ع(و امام حسين  ) ع(و امام حسن  ) س(و حضرت فاطمه  ) ع(علي
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يك طرف از موافقان بوده و شيرافكن، شقايق و وزير شقايق در طرف مقابل و از گـروه        
  .)132: 1372عناصري، (» باشند مي »اشقياء«

اين است كه هـر روز بـه نـام           عاشورا هر سال عاشورا، عاشوراست و معني كل يوم       
 16در آيـات     .شود عدالتي احياء مي   حق و  و شود امام حسين با ظلم و باطلي مبارزه مي       

كند كـه در مقيـاس       زمين را مطرح مي    خلقت آسمان و    سوره انبياء، خداوند   18 و   17و  
و ما خلقنا الـسماء و الارض و        «پوچي   برپاست نه بر باطل و     جهاني، نظام هستي به حق    

: فرمايـد  مـي  ، بعد »لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين      لاعبين لو اردنا ان نتخذ لهوا      ما بينهما 
ايـن آيـه،    . »مما تصفون  فيدمغه فاذا هو زاهق و لكم الويل       بل نقذف بالحق علي الباطل    «

باطل ممكن است غلبـه ظـاهري و         كند بيان مي ناتواني باطل را     قدرت حق و ناچيزي و    
كنـد قـرآن در    آيد و آن را نابود مي بيرون مي حق يكدفعه از كمين  موقت داشته باشد اما   

ايـن نمـود باطـل شـما را          :گويـد  كند، مي  مي بينانه نگاه  جنگ حق و باطل چقدر خوش     
روز اسـت   زيـرا سـرانجام حـق پي ـ       مـأيوس نكنـد،    فراگيري باطل شـما را     نترساند، اين 

 .)46-44: 1362مطهري، (

  شهادت .4-6-2
اگـر   بنـابراين  .دوبـاره  زندگي يك ديگر و جهاني به گشوده اي دروازه يعني شهادت

 تعزيـه  كه ايراني صوري است، زيرا درانديشة دهد مي رخ در تعزيه مقدسين براي مرگي
 يعنـي   ايـن و ديگر اسـت  دنيايي به رسيدن مترادف همه» رفتن «،آن است نمايشي جلوة

 از را انـسان  علقه هاى رشته معاد، به باور) مرگ جهان پس از( »واقعي«دنياي  به رسيدن
  شـهادت .بگـذرد  جـان  از تكليـف،  به عمل مسير در تواند مى تر راحت و گسلد مى دنيا
 در آرميـدن  كـه  دانـست  مى ابديتى به رسيدن را دودمانش و همراهان از يك هر و خود
 آن. بـود  دارا را بهشتِ بـرين  به يافتن دست و خدا رسول با ديدار و الهى رحمت جوار
 بهـشتى  هاى نوشيدني از نوشيدن و رستگارى و فوز به سيدن رو الهى اجر بر تأكيد همه
 كه چرا كرد، مى شهادت و جهاد انگيزه ايجاد الهى، جاودانى هاى نعمت از برخوردارى و

 پايان نه ديدند، مى اللّه رسول جوار در طيبه حيات آغاز را مرگ ديد اين با كربلا شهداى
  .وجود رسيدنِ نهايت به و هستى خط يافتنَِ

جائي رسيده بود كه امام حسين  احوالي در جهان اسلام پيش آمده بود و به   اوضاع و 
 در قيـام    حفـظ اسـلام را     ،بايد قيام كنـد    دانست كه  السلام وظيفه خودش را اين مي      عليه

  جنگ مـسلكي و    ،حسين جنگ .حق و حقيقت بود     قيام در راه   ،او قيام   .دانست خود مي 
ديگر   در جنگ حق و باطل     .بود  جنگ حق و باطل    ، پاي عقيده در كار بود     ،اي بود  عقيده
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 مطلـب   خود امام حسين با دو كلمـه       .ندارد حسين از آن جهت كه شخص معين است تأثير        
  در وقتـي   ظـاهراً ( فرمايـد  دش مي بين راه به اصحاب خو     هاي  در يكي از خطبه    .را تمام كرد  

الا ترون ان   «): داد رسيده بودند و بنابراين همه را مخاطب قرار        است كه حر و اصحابش    
بينيـد   آيا نمي  »االله محقا  المؤمن في لقاء   يعمل به، و الباطل لا يتناهي عنه، ليرغب        الحق لا 

  يك چنين اوضـاعي    در   پس مؤمن  ،شود جلوگيري نمي  شود و از باطل    كه به حق رفتار نمي    
وظيفه هر مـؤمن در يـك       » المؤمن ليرغب« : فرمود .خدا بايد تن بدهد به شهادت در راه      

 يـك مـسلمان از آن       .زندگي ترجيح دهـد    چنين اوضاع و احوالي اينست كه مرگ را بر        
شـود و جلـو باطـل گرفتـه          حق رفتار نمي   ببيند به   جهت كه مسلمان است هر وقت كه      

  .)250: 1368 مطهري،( آماده شهادت گردد قيام كند و  ست كهاش اين شود وظيفه نمي
رو  از اين . كشاند اعتقادات ديني همواره آدمي را به سوي ياد مرگ و مرگ آگاهي مي            

به همين جهت نيز مضمون بـسياري       . ياد مرگ حاصل شود    تواند بي  غم و شادي او نمي    
ها با حـالتي     رگ در تراژدي  اين م . خورند هاي كهن با مرگ پيوند مي      از قصص و داستان   
اما در تفكر ديني تراژدي وجهي ندارد، بدين معنـي كـه تـراژدي              . كند با عظمت پيدا مي   

هـاي   در اينجا قهرمانـان يعنـي انـسان       . متعلق به عصر حماسي فرهنگ ميتولوژيك است      
آيند، تقـصير    استثنايي در حيات اين جهاني خويش در دام سرنوشت و تقدير گرفتار مي            

) مصيبت(اما در حيات ديني، تراژدي . شوند زند و بدان تقصير عقوبت مي    ان سر مي  از آن 
 در مرگ با شكوهي است كه از سوي اشقياء به قضا و قدر الهي بر اولياء در مـسير دعـوت                    

هاي يوناني در برخـورد خـدايان بـا          هسته نمايش . شوند به حق و حقيقت بدان مبتلا مي      
هـاي متـأخر عـصر       گيرد اين مواجهه در نمـايش       شكل مي  ها با خدايان   خدايان يا انسان  

 هاي هاي يوناني و حتي نمايش در نمايش. شود كلاسيك تبديل به مواجهه انسان با انسان مي       
جنگـد و    اش به گناه اوليه مي     ديني قرون وسطايي، انسان با سرنوشت و تقدير و آلودگي         

ني ايران انسان در برابر مـشيت       هاي دي  اما در نمايش  . خورد گاه پيروز و گاه شكست مي     
پيـروزي در ظـاهر     . شود الهي تسليم محض است و مظلوميت او در اين تسليم ظاهر مي           

  .)269: 1373مددپور، (شوند  از آن اشقياء است ولي در باطن اولياء بدان نايل مي
  )جهان پس از مرگ(رستاخيز و جاودانگي . 4-6-3

 هاي جلوه تمامي همچون ن داشت كه تعزيهدر اشاره به جهان پس از مرگ بايد اذعا
 بـراي  تلاشـي  گونـه  هيچ  در آن،كه نمايشي است، قراردادها بر مبتني نمايشي سنتي هنر

 آن و فناپذير دانسته را جهان اين مسلمان و ايراني انسان زيرا شود نمي انجام واقع نمايي
 گـشت  آغازخواهد رگم با كه ديگر، اي مرحله به ورود جهت آمادگي براي اي مرحله را
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 آزمـوني  او محـل  ديـدگاه  از جهان اين. داند مي متصور بود، توان نمي آن براي و نهايتي
 جهان ديگر نهد به پاي با سربلندي كه توانست خواهد آن در با موفقيت انسان كه است

 ـ درنبـرد  پس گردد رستگار و  در كـه  و سـياهي،  سـپيدي  و شـر  و نيكـي  بـين  ةجاودان
  .است شركت جويد يافته  تبلورنيز خواني شبيه
اشـقياء از  . روند البته مرگي توآم بـا عـزتّ     در واقعه كربلا، اوليا به استقبال مرگ مي       «

گـاه  آاولياء ترس . رسند برند و اولياء به جاودانگي مي گريزند و به نيستي رو مي  مرگ مي 
حـق  (ل اگاهي و د) عين اليقين( و خوداگاهي) علم اليقين( و مرگ آگاه هستند و آگاهي 

. مرگ براي اولياء، حضور در حضرت دوست و نيل بـه لقـاء اللـّه اسـت                . دارند) اليقين
از ميان هرم آتش قتـل و كـشتار كـربلا بـه       ) ع(حسين. اشقياء در حين پيروزي نا اميدند     

نگرد و ملايك صف اندر صف بـه ديـدار           آيد و عرش را مي     زيبايي و شكيلي بيرون مي    
  .)27-25: 1372عناصري، (» يستندا حيران مي) ع(حسين

  آب نمادينگي. 4-6-4
 مـشغول  خـود  بـه عنـوان يـك مـسئله      را بـه ايراني ذهن همواره آبي، كه معضل بي«
ة واقع ـ در مثـال،  طـور  بـه  كه چنان. گردد متبلور مي نيز تعزيه خواني شبيه در ساخت، مي

 كـه  آبـي  است، بآ قطع ترين معضلات مهم از يكي عاشورا، ةواقع ،نمايش اين محوري
 )س(فاطمه زهـرا  حضرت )ع(حسين دختر پيامبر و مادر امام مهريه شيعيان اعتقادات در
» آناهيتـا  سـور  اردوي«چـون   مقدسـي  بانوي ايزد دور هاي گذشته و در آيد شمار مي به

  .)233: 1385ناصر بخت، ( »را برعهده داشته است از آن و مراقبت حفاظت
 ايـن  بـه  اساطير از مهمي بخش طبيعت، زايندگي و يبارور در آب اهميت دليل به«
 و اينـدرا  گـشتاسپ،  اسـفنديار،  ضحاك، اسطورة «پنج در .يافته اختصاص حياتي عنصر
 بود؛ گر نظاره آشكارا را الگو كهن اين توان مي ناهمگون، روساختي وجود با نيز »رامايانا

 و اژدهـا،  ارجاسـپ،  ك،ضـحا ( ديـو  يا اژدها يك اسطوره، پنج هر در كه ترتيب اين به
 و كند مي حبس و ربايد مي است، زا باران ابرهاي نماد كه را گاو يا زن ،)راونا يشوروپه،

 .نيـست  اثري زا، باران ابرهاي و باران از و شود مي فرما حكم خشكسالي دليل همين به
 ا،اينـدر  گشتاسپ، اسفنديار، فريدون،( سترگ پهلواني اسطوره، پنج هر در سو، ديگر از

 گاوهـاي  يـا  زن اژدهـا،  كـشتن  با و آيد مي در ستيز در از خشكسالي اژدهاي با )رامايانا
 و طـراوت  نتيجه در و زا باران ابرهاي رهايي نماد امر اين كه كند مي آزاد را شده حبس

 سـاختي  ژرف يادشـده،  اسـطورة  پـنج  هـر  پـس . اسـت  طبيعت پيش از بيش سرسبزي
 »كنـد  مي ايفا اساسي نقشي اسطوره پنج اين در زن، يا گاو هيأت در آب و دارد بارورانه
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 وجه تسميه سقانفار و ابوالفـضلي، خـود در ارتبـاط        .)133: 1388رضايي دشت ارژنه،    (
  .ت ابوالفضل سقاي كربلا بوده استمستقيم با آب است زيرا حضر

  
   تعزيه در مازندران.5
الي كشور به سبب آنكه مأمن       نواحي شم   و خواني در اكثر نقاط ايران رواج داشت       تعزيه«

هاي نخست هجري بوده است، از مراكز اصلي تعزيه به    ويژه در سده   هسادات و شيعيان ب   
هاي جنوبي   قسمت مركزي مازندران، كوهپايه    در خواني طوركلي تعزيه  به. رفت شمار مي 

 چنين نواحي مركـزي ايـران از رواج و اهميـت           هاي سمنان و تهران و هم      البرز در استان  
  .)107-106 :1381، نصري اشرفي( »بيشتري برخوردار بوده است

 برگـزاري مراسـم تعزيـه       ،هـا   از جمله مراسم سنتي عزاداري و سوگواري مازندراني       
 ةهاي معتبر ايرانـي بـا مـضامين واقع ـ          كه يكي از نمايش   اين مراسم   . است» خواني شبيه«

 اجـرا   ي مازنـدران  هرها در بيـشتر روسـتاها و ش ـ       ،است) ع(كربلا و شهادت امام حسين    
، حمـل   )ع( حضرت علي اصغر   ةديگر مراسم سنتي مردم مازندران، حمل گهوار      . شود  مي

، نمايش اسير كردن اهـل بيـت امـام          )ع(الجوشن، حمل نماد امام سجاد     نماد شمربن ذي  
  تن از كودكان با حالت آه و شيون و شلاق زدن كودكان            50در قالب اسير كردن     ) ع(حسين

هـاي نمـادين      ن و نمايش شور و شعف دشمنان و به آتش كشيدن خيمه           از سوي دشمنا  
 .هاي مخصوص در سطح روستاهاسـت       هم و با تزئين لباس     صورت مجزا و پشت سر     به

در ميان انواع موسيقي مذهبي در مازندران، تعزيه، بيشترين ارتباط متقابل را با موسـيقي               
ترين و مشهورترين مقـام رايـج در         هعنوان برجست  مقام اميري به  . منطقه ايجاد كرده است   

از . ده شد يمنطقه، در بخش موسيقي آوازي تعزيه راه يافت و حتي تا دو سوي البرز كش              
 ة، از طريق تعزيه به موسيقي منطق      )سمنان( كومش   ةهاي منطق  سوي ديگر برخي از نغمه    

ي تعزيه بـر    هاي محليّ ايران و آوازها       موسيقي و نغمه   ةسوي تأثير دو . مازندران نفوذ كرد  
  .م و قابل بررسي استيكديگر و ارتباط و پيوند ميان اين دو، موضوعي مه

  
   تصويري متون تعزيه در سقانفارهامضامين .5-1
بخشي مدني و اجتماعي به بشر، نقش مثبـت و           اديان از آغاز تاكنون، همواره در هويت      «

سازي تأثير قابل توجهي     دناگر اين مدعا پذيرفتني باشد كه اديان در تم        . اند مؤثري داشته 
سـاز بـشري، ديـن نقـش         اند، مفـروض ايـن اسـت كـه در بـين عناصـر فرهنـگ                داشته
بخـش،   توانـد حيـات    اي را به عهده دارد و بـه تعبيـري، فرهنـگ دينـي مـي                كننده تعيين
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چند بعـدي   مفهومي  چون هويت كه     هويت ديني نيز هم   . ساز باشد  آفرين و تمدن   توسعه
شامل ابعاد مختلفي چون مـسائل اعتقـادي، شـعائر و مناسـك،              است، مفهومي مركب و   

ــي  ــاعي و فرهنگــي م ــاريخي، اجتم ــسائل ت ــاري، (» شــود م ــر .)35-34: 1386ذوالفق  هن
.  اديـان رايـج بـوده اسـت        ةنگاري به مفهوم عام آن در بـين هم ـ         پردازي و شمايل   تمثال

 تصويرسازي از موجود    هرچند در ابتداي ظهور اسلام از اين هنر به دليل موانع و نواهي            
پردازي  نگاري و تمثال زنده، شواهدي در اختيار نداريم، اما پس از چند سده، هنر شمايل      

هاي عاميانـه از     اين هنر خاصه در ميان هنرپردازي     . در بين هنرهاي اسلامي نيز رايج شد      
شـد  خواني دو عامل مهم در ر      خواني و شاهنامه   پرده. اقبال بيشتري برخوردار بوده است    

 افراد مقدس و معصومين خاصه حضرت       ةپردازي از چهر   تمثال. اند  هنري بوده  ةاين شيو 
از ) ع(اصـغر  و علـي  ) ع(اكبر يا علي ) ع( و حتي حضرت عباس    )ع(حسينامام  و  ) ع(علي
  .بهره نبوده است  عصر خود نيز بيهاي رايج هنر نقاشي سنت
بندي منفـصل    ني، مبتني بر تقسيم   هاي سقانفارها، فضاها مانند مينياتور ايرا      در نقاشي «

توان هر افقي از فضاي دو بعدي         زيرا فقط به اين نحو مي      ،فضاي دو بعدي تصوير است    
اي از عقـل و آگـاهي    اي از وجـود و نيـز از جهتـي ديگـر مرتبـه      مينياتور را مظهر مرتبه   

هي اين فضا خود نمودار فضاي عالمي ديگر است كه با نوعي آگاهي غير از آگا              . دانست
عادي بشر ارتباط دارد و با پيروي كامل از مفهوم فـضاي منفـصل، توانـست سـطح دو                   
بعدي نقاشي را به تصوري از مراتب وجود مبدل سازد و بيننده را از افق حيات عادي و    

را متوجـه جهـاني      تر ارتقا دهد و او     اي عالي  وجود مادي و وجدان روزانه خود به مرتبه       
ني، و همين جهان است كه حكماي اسلامي و مخـصوصاً           سازد مافوق اين جهان جسما    

. )105: 1382حـسيني،   (» انـد  را عالم خيال و مثال و يا عالم صور معلقه خوانـده            ايراني آن 
مضامين مذهبي در سقانفارها بـه اعتقـادات بعـد از اسـلام و امامـان و حـوادث كـربلا                     

رجعت بـه   ه واسطة   ت ملي ب   قاجار هوي  ةطور كه اشاره شد دور     در واقع همان  . پردازد مي
اگـر  «:  است كـه نظرگراهام فولر بر اين   . در آميخت گرايي    با باستان تاريخ پيش از اسلام     

 ايراني قبل از اسلام، مذهب زرتشت يك نيروي مهم در ايجاد همبستگي مليّ              ةدر جامع 
 و  ودهبوده است، بعد از اسلام نيز مذهب تشيع از عوامل بسيار قوي در ايجاد هويت ملّي ب                

  .)83: 1384گودرزي، (» ناپذير كرده است هويت ايراني با آيين تشيع پيوندي جدايي
 ـ ، مـضامين  سـقانفارها هاي   نقاشي هاي مشترك در   زمينه بيشتر  .مـذهبي اسـت   ي و  ملّ

 بـوده و   متمركـز  كـربلا  يـارانش در   شـهادت امـام حـسين و       بر هاي مذهبي بيشتر   زمينه
 .انـد  گرفتـه   فردوسي از قرن دهـم منـشاء       ةاسي شاهنام از آثار حم   هاي ملي بيشتر   داستان
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 مبرم به نمايش و سـتايش قهرمانـان        اثر نياز  براي،   خانه سقانفارها همانند نقاشي قهوه   نقاشي  
حفظ قهرمانـان    ها جهت احياء و    واقع بازتاب تلاش ملت    در آمده و   پديد مليّ و مذهبي  

خـواني   خواني و شـاهنامه     پرده .هاستهاي آن  وريهاي دلا  الهام از صحنه   ومذهبي و مليّ    
فولـك    هنـر  ةزمـر   نقاشـي در   ةاين شيو . اند  هنري بوده  ةدو عامل مهم در رشد اين شيو      

 »نقـالي « بـه  دراماتيـك مـشهور    و تحـت نفـوذ هنرهـاي نمايـشي و          شـده  ميمحسوب  
ازبرخواني ( خواني تعزيه داستان شاهان و   و )ازبرخواني شاهنامه  گويي عمومي و   داستان(
  مرسوم نقاشي پيكرنگـاري،    ة شيو  و كرد توسعه پيدا ) مذهبي ايشي رويدادهاي ديني و   نم

 بوده قاجاريه حكومت ةدور  اصلي آن ازةنقاشي ديواري حماسي و زمين و نگاري شمايل
  .باشند سقانفارها متضمن متون ادبي و ديني ميها و  خانه  قهوهي نقاشيها بيشتر پرده. است

  :توان در اين عناوين باز جست ربوط به متون تعزيه را مياهداف نقاشي عاميانه، م
 ؛ مذهب شيعه و هويت فرهنگي مليةتبليغ براي اشاع  
 ؛ها و اشتياق مردم براي تجمع در مراكز فرهنگي گرم كردن تعزيه  
 ؛و ياران ايشان) ع(شرح مظلوميت امام حسين  
 ؛هاي رستم شرح دلاوري 
 ؛هاي عاميانه مضامين قهرماني داستان  
 شود شامل فرهنگ مادي و معنوي ميظ اصالت فرهنگ عامه كه خود حف.  

 ةهـاي عـزاداري واقع ـ     مضامين مذهبي در سقانفارها، شامل نقوش مربـوط بـه آيـين           
كربلا، باورهاي عاميانه مذهبي در مورد جهان آخرت، پاداش و جزاي اعمال نيك و بـد                

علاوه بر . باشند ديني ميو ملائك، شمايل امامان و معصومين و قصص قرآني و روايات           
هايي در مورد صاحب بنا، يعني حضرت        سراسر سقاتالارها، مملو از نقاشي    نگاري،   تمثال

از سـاير عناصـر تـصوير نمايـان          ها امامان و ائمه بزرگتـر       در اين نمونه   .ابوالفضل است 
 ـ «. دشو  نور مشاهده مي ةشوند و دور سر آنها، هال      مي سان شايد اولين نمونه از حـضور ان

 ـ  . اش در نگارگري ايراني باشد      نوراني ةنوراني و هال    نـوراني تنهـا خـاص       ةاما تجلي هال
صـورت شمـسه متجلـي       اولياء نبود بلكه در تصويرگري نقوش هندسي انتزاعي نيـز بـه           

 دور سر و شمـسه      ة به هال  اً در نقوش سقانفارها مكرر    .)140: 1384بلخاري قهي،   (» گرديد
  :ها عبارتند از يلاغلب اين شما. خوريم برمي

، حـضرت   )ع(سوار بر براق، بارگـاه حـضرت سـليمان        ) ص(شمايل حضرت محمد  
ــي ــام حــسين)ع(عل ــن)ع(، ام ــام زي ــدين ، ام ــاس)ع(العاب ، حــضرت )ع(، حــضرت عب
  ... .و) ع(اصغر  ، علي)ع( قاسم، حضرت)ع(اكبر علي
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  :هاي بارز اين تصاوير عبارتند از ويژگي
 ود؛ش كار برده مي ه از سايه روشن بدههاي تخت و خالص بدون استفا رنگ 
 عد و پرس هعدم بپكتيو در تصاوير، قابل توجه است؛كارگيري ب 
 شود؛ ها استفاده مي از نوشتار، جهت بيان واقعه، در متن نقاشي 
 معصومين و امامان بدون چهره است؛صورت  
 شود؛  به دور سر امامان و معصومين مشاهده مية نورهال 
    لنـد، نمايـا            چهره اشقيا با ابنگر شـقاوت و    رواني درهم و گره خـورده و سـبيل ب

 سنگدلي آنهاست؛
  شود كربلا مشاهده مي ةمورد واقعوفاداري كامل نقاش به متون مذهبي و عاميانه در.  

پسند به تصوير كشيده     هاي پهلواني عامه   هاي شاهنامه و حماسه    داستان در سقانفارها، 
 هـا  اسـطوره «. باشـند  الگويي، قابل تحليل مي    اي و كهن   اند كه با رويكرد نقد اسطوره      شده
 و تاريخ آنجا كه و كنند مي منعكس ها هزاره وراي از را تصويرهايي كه هستند هايي آيينه

 از آدميـان را  فرهنـگ  و آينـد  درمـي  سخن به ها اسطوره دنمان مي خاموش شناسي باستان
ولـي   ناشـناخته  مردمـاني  گسترده منطق و بلند افكار و آورند مي ما زمان به ها دوردست
: نويـسد    مـي 1مالينوفـسكي  )3: 1368هيلنـز،  (» گذارنـد  مـي  مـا  دسـترس  در را انديشمند

داستاني  خودجوشش، فقط و زنده صورت به اسطوره يعني بدوي، اي جامعه در اسطوره«
 زا تخيلي داستاني ادب نوع به است؛ كار در و زنده واقعيتي بلكه نيست، شود مي نقل كه

 كـه  اسـت  و حاضـر  حي حقيقتي بلكه ندارد، تعلق خوانيم مي امروزه كه هايي رمان قبيل
 اسـت  ممكـن  اسـطوره  .كرده است ظهور ادوار، ترين كهن در كه دارند باور جامعه افراد
 و يا به درآيد رمان  يا2پسند مردم حماسية منظوم حماسي وة افسان صورت به يافته، تنزل
امـا   مانـد،  باقي  و غيره3و حسرت ه و عاديات مستمر و دلتنگي خرافةاعتبار باخت شكل
رد و تـأثيرش    حـال،  در هر  پـس  «.)8-4 :1379، اليـاده (» رود نمـي  از دسـت  سـاختار، بـ
 خـواني  هنر شبيه مختلف وجوه چنين و هم گيري اساطير در شكل اين كه آور نيست تعجب

 هاي در ميان تمامي سرزمين كه است نيآيي نمايشي خواني زيرا شبيه باشند تأثيرگذارده نيز،

 اساطيرية انديش ها و داستان است و يافته نما و نشو امكان ايرانيان ميان در تنها اسلامي،

 از طريـق  ديگـر  و بخشي شفاهي و مكتوب ادبيات طريق از بخشي كه مجالس، اين در

  )60: 1385ناصربخت، ( »باشند اند، قابل تعمق مي شده وارد آنها به مردمي و باورهاي ها آيين
 

                                                           
1. Malynvfsky      2. Ballade      3. Nostalgie 
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  مضامين تصويري تعزيه در سقانفارها: 1جدول شمارة 

مراسم 
  عزاداري

زنـي، طعـام دادن       سربازان با شيپور به صف، مردان در حال طبل زدن، زنان در حال سـينه              
ر و چاي مراسم عزاي محرم، جام شربت مراسم عاشورا، سربازان به صف و              وعاشورا، سما 

سـر   گاه، كفار بر پيكر شهدا، پيكر بـي  ف كشيدن سپاه دشمن، خميهشمشير به دست، به ص   
  .گاه شهدا شهدا، قبله

رستاخيز و 
جهان پس از 

  مرگ

رافيل، فرشته با گزارش اعمال سياه، ملك عذاب با مرده، گناهكاران در جهنم، تـرازوي               سا
 ـ           ل، ملـك و  اعمال سياه و سفيد، عزرائيل بر سر بيمار، جناب عزرائيل، خاك گرفتن عزرائي

  .نامة اعمال ثواب، حوض كوثر، سؤال نكير و منكر

  ملائك

ملك با ظرف آب به دست، ملك رحمت، ملك حجاب، جناب عزرائيل، ملك باران، سپاه                
كفار، ملك رحمت با جام شربت بهشتي، ملك رحمت با طبق انار بهشتي، پـردة حجـاب،                 

 به دست، ملك شـهر لـوط،        دعا كردن ملك در حق بندة مؤمن، ملك شهر لوت، ملك مار           
  .ملك داراي زمين، ملك با آهو، ملائك در طاق نما

شمايل امامان 
  و معصومين

بـه دسـت    ) ع(و مادرش، شهادت يـاران امـام حـسين        ) ع(، حضرت قاسم  )ع(امام حسين 
در نبـرد،   ) ع(در حال دادن ظرف آب به امت، حضرت عباس        ) ع(دشمن، جناب ابوالفضل  
ــا مــادرش و عروســش، جنــاب ) ع(، جنــاب قاســم)ع(اصــغر گــاهواره جنــاب علــي ب

بـر بـالين مـرده،      ) ع(، جنـاب اميرالمـؤمنين    )ع(اكبـر   بر بالين جناب علي   ) ع(سيدالشهداء
لــيلا، امــام  و ام) ع(اكبــر و طلــب مغفــرت بــراي كفــار، جنــاب علــي) ع(سيدالــشهداء

 حضرت  ،)ع(و امام حسين  ) ع(با امام حسن  ) ع( گاه، حضرت علي    و خيمه ) ع(العابدين  زين
و درويـش، يزيـد بـا سـر         ) ع(و امت، حـضرت عبـاس     ) ع(در نبرد، امام حسين   ) ع(علي
  .با مادرش ليلا) ع(اكبر بر سر نيزه، جناب علي) ع(شهدا

قصص قرآني   .بارگاه سليمان، اجنه به صف، پيامبر سوار بر براق، اجنه و اسب، شيطان
  ، تعظيم شير در مقابل حضرت عليائمه، شير بر پيكر شهدا، فضه خاتون با شير  و روايات

  
   متون تصويري تعزيه نمادينتحليل: 2جدول شمارة 

  الگو  كهن
  نمادها  ها شخصيت  مضمون

،جبرئيل، ميكائيـل، اسـرافيل،     )ص(پيامبر    معراج پيامبر
  الموت پيامبران، فرشتگان، ملك

  زمزم، براق، بهشت و جهنم
  ثواب و عقاب، پاداش و كيفر

  واقعه كربلا
ــا ــسينام ــاس)ع(م ح ، )ع(، حــضرت عب

ــم ــضرت قاسـ ــضل)ع(حـ ، )ع(، ابوالفـ
  )ع(اصغر ، علي)ع(اكبر علي

نبرد خير و شـر، شـهادت، اهميـت آب،          
بهشت و دوزخ، ثـواب و عقـاب، امـام          

ــسين ــي،  ) ع(ح ــاد آزادگ ــارانش نم و ي
  شهامت و ايثار

  سليمان نبي
ــليمان، داوود، زن  پرســتش (حــضرت س

  ، جنيان)آفتاب
  

  تيزرو: سباجادو، باد : ديو
  پيك: هد هد
  مرگي، طول عمر و عشق بي: طاووس
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 عاشـورا و تـصاوير مـرتبط بـا آن در سـقانفارها، مـضامين قهرمـاني        ةعلاوه بر واقع  
اند كه نبرد اضداد و درگيري نيروهاي خيـر و شـر در              ديگري نيز به تصوير كشيده شده     

ديو سفيد، گرشاسب و اژدهـا،      توان به نبرد رستم و       از اين مضامين مي   . آنها مستتر است  
هـا،   در تمـام ايـن داسـتان      . دكـر كرد و ميرباقر اشـاره       فريدون و ضحاك، تيشتر، حسين    

انـد پـس از      عنوان كنشگر، با انتخاب مسير نبرد با يك نيروي پليد، توانـسته             به ها  قهرمان
  . و مردم، به جاودانگي دست يابندغلبه بر دشمن خود

  
   حماسيـهاي اساطيري  بلا، بر داستان كرة وجوه تفوق واقع.5-4

تـوان تفـاوت     پس از بررسي مضامين تصويري تعزيه با رويكردهاي مذهبي و مليّ، مـي            
  :ظ محتوايي به شرح زير بيان نموداين متون را به لحا

                لي ميان اساطير و عرفان ايراني و مراسم مذهبي اسلامي ايراناسـت  تعزيه به منزله پ
و بـا عنايـت بـه       در ايـران    ي، با توجـه بـه تنـوع فرهنگـي           ختاشن و از ديدگاه جامعه   

  .يابد  خود را ميةشكل و ساختار ويژتعزيه  مختلف در هر منطقه، هاي اقليم
 و در آميخـتن بـا   اغـراق  اصـلاً نيـازي بـه    ،هاي ملي خلاف حماسهبر عاشورا،   ةواقع 

به عكس،  . تر شدن، ندارد     آمال و آرزوهاي بازگوكنندگان، براي هرچه جذاب       ،تخيل
انـد، كـه      قهرمانان آن، در چنـان ارتفـاعي از معنويـت، انـسانيت و بزرگـي ايـستاده                

ترين اهتمام بازگوكننده، اگر همين باشد كه آنان و اعمالـشان را،              ترين و اصلي   بزرگ
  . خود عمل كرده استةاند وصف كند، به وظيف گونه كه بوده همان

 ـ نيز )ع(حسين امام شخص يا و عاشورا به مربوط هاي نامه مقتل در گونه كه همان  ر ب
 مخالفـان،  گروه با خود نبرد سرانجام از آگاهي رغم علي يد، وشو مي تأكيد نكته اين

موجب شده تا برخـي چيزهـايي   ي چنين ظرفيت. پذيرد مي را يارانش و خود شهادت
  .دهندبه آن نسبت  اي، اسطورهي ـ در قالب برداشت حماس

   عاشـورا و رهبـر آن،  ةاي به واقع اسطورهـ  يرويكرد حماسرسد قرائت و  به نظر مي  
زيرا شـاهان صـفوي      ،استصفوي    مذهبي در عصر   ةعمدتاً معلول شكوفايي حماس   

بـه ايـن نتيجـه       براي تثبيت و ترويج مباني و باورهـاي اعتقـادي شـيعه در جامعـه،              
 رسيدند كه مليت را در قالب مذهب بنگرند و تمام صـفات فـوق بـشري را كـه بـه                    

در قهرمـان مـذهبي      ند،هد اي و سپس تاريخي نسبت مي      اسطورهـ   يقهرمانان حماس 
مجسم سازند و حتـي قهرمانـان    السلام انسان الهي بودند، كه همانند امام حسين عليه    

  .فاني نمايند اي و تاريخي را در قهرمان مذهبي، اسطوره
 روايــت و  ،دوران صــفوي و قاجــار خــواني در ه رواج حرفــه و هنــر نقــالي و پــرد
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هـاي   از قبيـل قـصه     هاي ملي و مذهبي،    تصويرگونه و نمايشي از حكايات و داستان      
اخبـار   السلام و از جملـه،     شاهنامه و تاريخ زندگي انبيا و اولياي الهي و امامان عليهم          

السلام  ويژه وقايع مربوط به ميدان رفتن و جنگيدن امام حسين عليه           به  عاشورا، ةواقع
 ادبيـات حماسـي     ة بـه شـيو     كربلا نيز  ةده كه واقع  شباعث   عاشورا   و يارانش در روز   

  .دوش روايت  شاهنامه و متون مشابه آن
                     با توجه به رواج و شيوع انديشه و مكتب عرفان و تصوف از قـرون پـيش از عـصر

 هـاي آغـازين ايـن      آن در دهه   ،ةحتي سيطر  صفوي و استمرار آن در عصر صفوي و       
 ايـن انديـشه از      ةروزگـار قاجـار و پـشتيباني ديرين ـ       حكومت و نيز اسـتمرار آن در        

رسد وجود اين انديشه در دوران مـورد    به نظر مي   هاي ملي ايران،   ها و حماسه   افسانه
  .نبوده است تأثير بي در ترويج اين قرائت، بحث،

  
  گيري نتيجه .6

سقانفار هاي    بناي مذهبي در مازندران اعم از تكايا و سقانفارها به نام           21پس از بررسي    
شياده، تكيه كردكلا، تكيه كبريـاكلا، سـقانفار نـوايي محلـه، سـقانفار بـايكلا، سـقانفار                  
فولادكلا، سقانفار هندوكلا، سقانفار كاردگر محله، سـقانفار شـرمه كـلا، كيجـا تكيـه و                 

 نمودار فراوانـي نـسبي      ،كار رفته در آنها    بندي مضامين نقوش به    سقانفار كاريكلا و دسته   
    :دش به شرح زير مشخص ش،مضامين نقو

     به تفكيكجدول فراواني نسبي مضامين نقوش سقانفارهاي مازندران: 3جدول شمارة 
  مضامين

  روزمره  تاريخي  ادبي  مذهبي  سقانفار
  %6/11  %2/4  %2/29  %55  كبريا كلا

  %5/31  %5/3  %5/33  %3/33  كاردگر محله
  %8/42  %7/4  %8/23  %5/28  كيجا تكيه
  %8/55  %9/6  %9/6  %30  شيرمحله
  %6/19  0  %7/32  %5/47  كاريكلا
  %4/45  0  %7/22  %8/31  كردكلا
  %19  %2/4  %34  %5/42  هندوكلا

  %5/26  0  %5/42  %31  نوايي محله
  %40  0  %15  %45  كريم كلا

  %4/16  0  %6/28  %55  بايكلا
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  %20  %44/4  %6/26  %8/48  شياده
  %8/31  %18/18  %6/13  %36/36  جزين

  %7/31  0  %9/21  %3/46  تليگران
  %8/38  %7/2  %8/20  %5/37  شرمه كلا

  %5/25  0  %5/25  %8/48  آباد علي
  %3/30  %06/6  %3/39  %5/54  آرميج كلا
  %41  0  %5/12  %4/46  فولاد كلا
  %31  0  %2/17  %7/51  قرآن تالار

  %13  %34/4  %6/32  %50  رمنت
  %9/21  %4/2  %9/21  %6/53  وليك رود پشت

  
    واني نسبي كل نقوشجدول فرا: 3جدول شمارة 

  روزمره  تاريخي  ادبي  مذهبي  مضامين
  %5/27  %84/2  %03/20  %63/49  فراواني نفوش

  
  :طي مراحل تحليل و تفسير حاصل شدپس از نيز نتايج زير 

   هـاي دينـي بـه صـورت تعزيـه و             قاجار، و ذكـر مـصيبت و نمـايش         ةتعزيه در دور
يابـد و    و اصحاب او تكوين مي    ) ع( خواني، بر بنياد نمايش شهادت امام حسين       شبيه

همين امر باعث ايجاد فضاي بصري مناسب اين مراسم به صورت تزيينـات نقاشـي               
 .شود بر ديوارها و اماكن محل اجراي مراسم مي

  عميقي با روايات مذهبي و ملي دارد و از نياز معنوي جامعه سرچـشمه               ةتعزيه رابط 
  .گيرد مي

      ر از عاقبت و كشته شدن خود آگاه هستند و مـرگ            در تعزيه اوليا، يعني خاندان پيامب
  .كنند انتخاب مي با سعادت را كه موجب رستگاري است،

 انـد و نـسبت بـه بـد و      در تعزيه به خوبي از هم تفكيـك شـده       ،  »خير و شر  « عناصر
 .خوب بودن خود نيز آگاهي دارند

     نمـادين  ست كه در آن طراحي صحنه خلاصه و          ا تعزيه، نمايشي سمبليك يا نمادگرا
) ع(مانند ظرفي آب كه يادآور رود دجله و فرات و يـا تـشنگي امـام حـسين        ،است

 .اي نخل كه يادآور عربستان است است و يا شاخه
 تأثير گرفته استزمين  ادبيات كهن ايراناز  اجزا و اركان تعزيه ،اصول، قراردادها. 
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     و ارتباط تنگاتنگي    هاي دور تاكنون اجرا مي شده است       تعزيه در مازندران از گذشته 
با بررسي اين   . گذارند هاي اجتماعي را به نمايش مي      با مردم داشته كه باورها، نگرش     
 .شود هاي كهن ايراني، پي برده مي ها و داستان نقوش به ارتباط آنها با اسطوره

                 نقوش تزييني بناهاي مذهبي مازندران در دوره قاجار ارتباط مـستقيم بـا تـصاوير و
 . قاجار دارندةپسندِ نسخ خطيّ و چاپ سنگي دور همتون عاميان

     قاجار تـا    ة بناي مذهبي در مازندران كه محل برپايي تعزيه از دور          21پس از بررسي 
 ـ            به امروز بوده است، نتيجه     كـار   هاي كه حاصل شد اين است كه بيشترين مـضامين ب

 .استرفته در اين بناها مرتبط با تعزيه بوده 
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